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مشوّقِ پژوهشگران شادروان ایرج افشار

  زان‌ســو، برابر تعریف دهخدا، کلمۀ »گلدان« در بیت کســایی می‌تواند به معنی جای »گل« 
یعنی »گلزار« و »گلشــن« و »گلســتان« یا »باغ« و »بوستان« باشد، که جایگاه‌های »سرود« و شــادی و سرور خسروان نیز بوده 
اســت. همچنین می‌توان گمان برد که درون کاخ‌ها، جای‌ساز و سرود خســروان نیم خم‌های انواع گل‌های خوشبوی )اسپرغم‌ها( 
یا »نرگسدان‌های« سرسبز و شاداب وجود داشــته که تبیین کنندۀ همان معنا و مفهوم وجودی واژۀ »گلدان« در ادوار گذشته است، 
همان‌سان که اکنون مجالس شادی سرور را با »گل« و »گلدان« و »گل‌های خوشبوی« می‌آرایند، یا در باغ و بوستان‌های پر از گل و 

سبزه و درخت این گونه مجالس را برپا می‌کنند.
باری، همان سان که اشاره شد فرهنگ فارسی نویسان قدیم نیز، تا قرن یازدهم هجری  واژة فارسی »گلدان« را مدخل نگرفته‌اند. اما 
به جای »گلدان« با کاربرد نوع اول مزبور، واژة فارسی »نرگسدان« در متون کهن پیشینة دور و درازی دارد. معادل نرگسدان در عربی 
لغت »مُعَبهَر« مأخوذ از »عَبهَر« به معنی »نرگس« است. اما دو ادیب و دانشمند لغت‌نویس عربی به فارسی، اهل نیشابور، در قرن پنجم 
تعاریفی از لغت »اصَِیص« دارند که بیانگر مفاهیمی از »گلدان« و »کشــت و کار« در داخل آن است. نخست، ادیب ابویعقوب کردی 
نیشابوری در کتاب البلغه )تألیف 438( این تعریف را »اصَِیص: نیم‌خُم‌که‌ریحان]گل یا گیاه خوش‌بوی[ درو بکارند« نقل کرده است؛ 
و دیگر ابوالفضل احمد میدانی نیشابوری )وفات 518( در السامی فی الاسامی تعریفی مشابه دارد »اصَِیص: نیم خُم که درو شاهسفرم 
کارند«؛ در تاج‌الاسامی )قرن 7( این تعریف »اصَِیص: آب جامة:  ]جام آب[ شکسته و نیم خنب ] خُم[؛ که درو شاه‌سفرغم ]شاهسفرغم[ 
کارند«؛ و در مهذب الاســماء )قرن 7 یا 8( عیناً همان تعریف السامی آمده است.  در تعاریف مزبور کلمة مرکب »نیم‌خُم« تداعی کنندة 

نیمة پایین خُمره )خُم: خُنب(، در وجه گلدانی بزرگ است که در آن تخم گل یا نهال گل و درخت می‌کاشته‌اند. 
مقارن همان ایام )قرن 5(، تقریباً هم‌زمان با دو ادیب و لغت‌نویس نیشــابوری مزبور، ناصر خســرو قبادیانی )حکیم ابومعین ناصر بن 
خسرو ملقب به »حجت«، وفات 481 مدفون در یمگان در افغانستان کنونی(، هر سه اهل خراسان، طیِّ دیدار از مصر، در یکی از نواحی 
قاهره به سال 439، در شرح و وصف باغ و بوستان‌های آن دیار، از جمله نوشته است: »... دولاب‌ها ساخته‌اند که آن بساتین را آب دهند، و 
بر سر بام‌ها درخت نشانده... و در حرم سلطان سرابستان‌هاست که از آن نیکوتر نباشد «  ناصرخسرو ضمن شرح چگونگی قتل جوهریِ 
)جواهرسازِ( سلطان، مردی یهودی به نام ابوسعید، و ثروت بی‌حساب او می‌افزاید: گفتند، بر بام سرای سیصد تغار نقره گین بنهاده است، 
و در هر یک »درختی کشته«، چنان است که باغی، و همة درخت‌های مثمر [میوه‌دار] و حامل [ بارور، قابلِ‌جابه‌جایی] ناصرخسرو، سال 
بعد )در ســال 440( از مصر به مکه می‌رود و مجدداً به قاهره باز می‌گردد. وی در سال 441، نیز مطالبی با نکات خواندنی و گاه شگفت از 

دیدنی‌های خود گزارش کرده از جمله شرح ابتکار جالبی از حَمل و جابه‌جایی درختانِ باغ‌های پشت بام‌ در مصر پرداخته است:
از جملة چیزها: اگر کسی خواهد که به مصر باغی سازد، در هر فصلی که باشد، بتواند ساخت. چه هر درختی که خواهد، مدام حاصل تواند 
کرد و بنِشاندَ خواه مثمر و مُحمِل[ میوه‌دار، باردار: بامیوه]، خواه بی‌ثمر. و کسان باشند که دلال آن باشند و از هر چه خواهی در حال حاصل 
کنند. و آن چنان است که ایشان درخت‌ها در تَغارها کِشته باشند، و بر پشت بام‌ها نهاده، و بسیار بام‌های ایشان باغ باشد؛ و از آن اکثر پربار 
باشد از: نارنج و ترنج و نار و سیب و بهِ و گل و ریاحین و سپرغم‌ها. و اگر کسی خواهد حمالان بروند و آن تغارها بر چوب بندند، همچنان با 
درخت و به هر جا که خواهند نقل کنند. و چنان که خواهی آن تغار را در زمین جای کنند، ودر آن زمین نهند و هر وقت که خواهند تغارها 
بکَِنند و پاره‌ها بیرون آرند، و درخت خود خبردار نباشد. و این وضع در همة آفاق جای دیگر ندیده و نشنیده و انصاف آنکه بس لطیف است 
احداث باغ کوچک )باغچه( در پشــت بام‌ها، که اکنون در تهران و برخی از شــهرها مرسوم شده است، همان سان که ناصر خسرو )در 
سال 439( به آن اشاره کرده است حداقل، پیشینة هزار سالة مکتوب دارد. اما ایجاد چنان باغچه یا بوستان و گلستانی در پشت بام، بدون 
»نیم‌خم« یا »تغار« و »گلدان«، با خاک پوش‌کردن پشــت‌بام‌ها )به صورت کَرت( در کشمیرِ قرن دهم هجری نیز رایج بوده و طبعاً 
پیشینة دور و درازی داشته است؛ چنانکه، جهانگیر پادشاه گورکانی هند، در جهانگیرنامه یا توزک جهانگیری )تألیف 1020( ضمن شرح 
اوصاف کشــمیر و زیبایی‌های چشم نواز آن، بهشت برین را تجسم بخشیده و از ایجاد باغچه یا گلزار یا کشت‌زار در پشت بام‌ها سخن 
گفته است: کشمیر باغی است همیشه بهار، قلعه‌ای اســت آهنین حصار، پادشاهان را گلشنی است عشرت افزا، و درویشان را خلوتی 

دلگشا... در بهارِجان‌نگار کوه و دشت از اقسام شکوفه مالامال، در و دیوار و صحن و بام خانه‌ها از مشعل لاله بزم افروز: 
.... عمارات[ ســاختمان‌های] کشمیر همه از چوب است، دو آشیانه و سه آشــیانه و چهار آشیانه می‌سازند، و بامش را خاک پوش کرده 
»لالة جوغاشــی« می‌نشانند، و سال بعد در موسم بهار می‌شکفد و به غایت خوش نما است، و این تصرف[ ساخت باغچه در پشت بام] 
مخصوص اهل کشمیر است. امســال در باغچة دولتخانه و بام مسجد جامع لاله نهایت خوب شکفته بود، »یاسمن کبود« در باغات 
فراوان است، و »یاسمن ســفید« که اهل هند آن را »چنبلی« گویند خوش بو می‌شود...؛ »گل ســرخ« چند قسم به نظر آمد... »گل 

سوسن« دو قسم می‌باشد... »گل جعفری« کلان و خوشبوی می‌شود، و بتُه‌اش به غایت از قد آدمی می‌گذارد  
واژة فارســی »تغار« عبارت از آوند یا ظرفی سفالین در دو شــکل و حجم، یکی همانند »تشت« )معرّب آن: طشت( و دیگری در وجه 
گلدانی خیلی بزرگ، یا همان »نیم خم« ساخته می‌شده اســت. واژه فارسی تغار در متون کهن عربی، از جمله تاریخ الرسل و الملوک 
)تألیف محمدبن جریر طبری، قرن 3( عیناً آمده  و در برخی از منابع در وجه »طغار« ثبت شده است. مرحوم دهخدا تعاریفی از »تغار« و 
»طغار« نقل کرده و برای »تغارچه« طی یادداشت خود نوشته است: »تغار خرد، نیم خم« )لغت‌نامه(. عمادالدین شیرازی )محمودبن 
مسعود، قرن 10(، از پزشکان نامدار عصر صفوی، مرد علم و عمل، تألیفات زیادی دارد. از آن جمله رسالة آطریلال است که به معرفی 
خواص و خصوصیات و مصارف درمانی گیاه دارویی با نام »آطریلال« ، که تخم آن نیز به »آفریلال« شهرت داشته، پرداخته، و از جمله 

ذیل »فصل سوم در کشتن و تحصیل کردن آن« نوشته است:
باید که یک مثقال آطریلال در »طغاری« بکارد، و خاک رمل [ماسه] آمیزد و رها کند، و اندک خاک نرم بر سر آن کند...  

واژة فارسی »تغار: طغار« در نوشتة عمادالدین شیرازی )زنده در سال 999( دلالت بر آن دارد که در آن دوران هنوز واژة فارسی »گلدان« 
تداول نداشته، و به جای آن در بسیاری از قلمروهای زبان فارسی »نرگسدان« و در مناطقی »تغار« مصطلح بوده است. از سوی دیگر، 
پاره‌ای از شــواهد و مستندات دلالت بر آن دارد که در قرن هشــتم )در موردی در قرن 11( در برخی از نواحی شمال غربی قلمروهای 
فرهنگ ایرانی و زبان فارســی )از تفلیس در ارمنستان گرفته تا تبریز در آذربایجان و آقســرا در ترکیه کنونی( به جای واژگان فارسی 
»نرگســدان« و »نیم خم« و در مناطقی »تغار« مورد بحث، به معنی »گلدان«، واژة فارســی »سفال« و نیز »سفالینه« تداول داشته 

است. 
از بــاب نمونه ابوالفضل حبیش بن ابراهیم تفلیســی، ادیب، طبیب و منجم اهل تفلیس )پایتخت ارمنســتان کنونی( در قانون ادب 
)فرهنگ عربی ـ فارسی، تألیف 545( نوشته است »اصیص: سفال که درو ریاحین کارند«. نمون‌ة دیگر خاقانی شروانی )افضل‌الدین 
بدیل بن علی نجار، اهل شــهر شروان، وفات 595 در تبریز(، در »نامة به سیف‌الدین«، واژة فارسی »سفال« را به معنی »گلدان« مورد 
بحث آورده اســت. وی در آن نامه از جمله شرحی شــاعرانه از زیبایی و چالاکی و دیگر صفات ممتاز »گوهر خاتونی از ساحل دریای 

چین«، »پرستاری پرستندة دعا... که از ترکان خرگاهِ افلاک چنو چالاکی نزاد ...«:
... در ســبز ار نگیِ رُخش، که پستة خندان را ماند، ناظر و همچون پسته، دهان گشاده مانده است. در لعل فامی لبش که عناب رنگین را 
ماند، چهرة عقل چون عناب در سرشک، خون برجبین شده است. سبحان الله، ریحانی بدین بویایی از کدام »سفال« برآمده است؟ به 
کدام خانه پرورده‌اند؟ آبش که داده است؟ پیرایه‌اش که کرده است؟ لا اله الا الله، گندم گونی، آدم فریبی، که بهشت زیبی بدین دلبری 

و پرده دری از کدام پرده به در آمده است؟ 
در مطلب خاقانی، لغت عربی »ریحان« به معنی »گیاه خوشــبوی« است، ریحانی که در سفال کاشته می‌شد و در خانه رشد می‌کرد. 
مطلب نوشــته خاقانی، تداعی‌کنندة گل‌ها و گیاهان آپارتمانی کنونی است که در گلدان می‌کارند و در خانه می‌روید و پرورش می‌یابد 
و رشد می‌کند. واژة فارسی »سفال« به معنی »جام« و »کاســه« و »پیاله« نیز تداول داشته است؛ و لغت عربی »ریحان« در قدیم به 
معنی »اسپرغم / سپرغم / سپرهم« یعنی گل و گیاه و نیز میوة خوشبوی بوده، اما گاهی »ریحان« و منسوب به آن »ریحانی« به معنی 
»شراب« در متون کهن آمده است. مرحوم دهخدا، شرح مفصلی در معرفی »ریحان«‌ و معادل فارسی آن »شاهسفرم« و »سپرغم« و 
»اسپرم« و »سپرم«، نقل کرده است، و »عرفاً هر گیاه خوشبوی را گویند«. همو، در ذیل »سفال« تعاریفی، مستند به فرهنگ‌ها و منابع 

پیشین نقل کرده که فاقد معنی »گلدان« است )لغت‌نامه( :
سِفال یا سُفال. معروف است که ریزة کوزه سبوی شکسته باشد )برهان قاطع(؛ »آوند گلی و خزف« )غیاث اللغات(؛ »اسم فارسی خزف 
اســت« )تحفة حکیم مؤمن(؛ و »پوست گردکان و پسته و بادام و فندق و پوست انار خشک شده و امثال آن را نیز گویند« )برهان؛ الفاظ 

الادویه(؛ »پوست پسته و بادام« )فرهنگ رشیدی(.
دیگر فرهنگ فارسی‌نویسان معاصر نیز مضمونی از تعاریف مزبور را نقل کرده‌اند، از باب نمونه شادروان محمد معین این دو تعریف را 
نقل کرده است »1. سفال )= سوفال، سوفار، سفاله(:   گِل پخته.   آنچه از گل پخته سازند مانند کاسه، کوزه و غیره؛ خزف. 3. ناوکی از گل 
پخته که در گیلان و مازندران بام و خانه را بدان پوشــانند«. »2. سفال: پوست گردو، پسته، بادام، فندق و پوست انار خشک« )فرهنگ 
فارســی، ص 1887(. مؤلفان فرهنگ سخن نیز تعاریف مشابه با توضیحات و شــواهدی کوتاه نقل کرده، و معنی »گلدان« را برای 
آن نیاورده‌اند. در حالی که در برخی فرهنگ‌های عربی ـ فارســی )تألیف قرن 5-8(، و نیز منشآت خاقانی به شرحی که گذشت، واژة 
فارسی »سفال« به معنی »گلدان« آمده است. افزون بر این خاقانی شروانی، در سروده‌های خود مضامینی از واژگان فارسی »سفال« 
و »سفالینه« به معنی »گلدان« آورده است. از باب نمونه: »ریحان هر سفالی بی‌کژدمی‌نبینم / جلاب هر طبیبی بی نشتری ندارم«، که 

در آن خارهای بوت‌ة گل به »کژدم« تشبیه شده، از دیگر مضامین خاقانی است:
هــر دم ز بــرق خنــدش چــون کــرد بوســه بــاران

بینــی  تــازه  بــاران  عمــرم  زار  کشــت  در 
حدیثــی او  یــاد  از  بگذشــت  کــه  مجلســی  در 

بینــی  تــازه  ریحــان  ســفالین  لــب  هــر  در 
کــو مــن  آن  پیداســت  ســفالی  هــر  ریحــان 

نــدارم چــرا  ریحــان  کــردم  ســفال  دل  مــن 
عمــر او  ریحــان  جهــان  ایــن  اســت  ســفال 

گــردان تــازه  ریحــان  عشــق  آب  بــه 
زانکِ افروزده  بوستان  چون  میی 

کردی تازه  ریحان  چو  دل  سفال 
جهــان گفتــی ســفالی دان کــه خاقانی اســت ریحانش

ــاری  ــاک درم ب ــرا خ ــم ت ــه ریحان ــر چ ــان را گ جه
خاقانی در قصیده‌ای با مضامینی شاعرانۀ خیلی احساســی، و در عین حال با نکاتی شگفت و تفکر انگیز دارد. قصیده‌ای 
کوتاه با 22 بیت، که در پی اوصافی از دل بســتگی‌های شــاعر، گفت و شــنود خاقانی با »رطل گلین« یا »سفالین«، به معنی 
»پیمانه« و کنایه از »پیاله« آمده اســت. در این قصیده واژگان فارسی »سفالین« و »گِل« و »گُل« و »خاکین« و »سنگین« و 
»گِلین« و »گلگون«‌ را در ابیاتی، با مضامینی جالب، از »جام« و »رطل« و »خم« و نیز »می« و »ریحان«، و »نرگســدان« به 

معنی »گلدان«‌، و نیز واژة فارسی »ایمه« به معنی »این« آورده است. 
مقارن با همان دوران خاقانی )قرن 6( در همان نواحی شمال غربی ایران، نظامی گنجوی )اهل شهر گنجه، ابومحمد الیاس بن 
یوســف بن زکی، وفات حدود 612(، شاعر نامدار، از بزرگ‌ترین داستان سرایان جهان، می‌زیسته است. وی، در بیش از بیست و 
نه هزار ابیات ســروده‌های خود در خمسه یا پنج گنج ابیاتی اندک با مضامینی از »سفال« و »سفالینه« به معنی »گلدان«، وگاه 

جایگاه کاشت ریحان )زمین( و موردی هم با ایهام به معنی گلدان گل و نیز پیاله یا پیمانة می، آورده است...
منابع و ماخذ و پاورقی ها در روزنامه موجود است

ادامه دارد

 منشأ و پیشینه واژه 

 »گلدان« و »کشت و کار در پشت‌بام‌ها«

استاد محمد حسین ابریشمی

بخش دوم


